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به  را  راكد  آب  در  سنگي  تكه  فرورفتن  متحدالمركز،  دواير  اگر  شايد 
فعل  آغاز،  ي  نقطه  بودن  يكي  اين  همتائي،  اين  اگر  آورد؛  نمي  خاطرم 
تداعي  برايم  را  وضع!-  آن  با  آنهم   - شدن«  »غرق  مثل  آوري  وحشت 
كند،  مي  تصوير  را  حلقه شوق  حلقه  كه  منحني  اتحاد  اين  از  كرد؛  نمي 

از هزار مثنوي... غزلي مي سرودم طويل تر 
كه  عروسكي  سياه  چشمهاي  در  خودم  تصوير  انعكاس  به  وقتي  امّا... 
تصوير  اين  در  بينم  مي  وقتي  نگرم،  مي  است  با من شريك  را  انزوايش 
هاي  واژه  غريق  او  چشمان  اعتناي  بي  سياهي  در  مرا  تمام  كه  مجازي 
بلاتكليف سكوتي قيرگون كرده است، هيچ چيز بجز ابهام فعل نامعلومي 
كه ما را مفعول خويش ساخته است دايره ي نگاهمان را هم مركز نمي 
سياه  گلوله  دو  آن  به  اي  پنبه  سپيد  اين حجم  از  توانم  مي  كند، چگونه 

نبرم؟ پناه 
*** 

»نيمه پر ليوان«، قصّه ي مادر بزرگ بود و فتح و فتوحات امير ارسلان 
كه با او شكل مي گرفتند و با او به گور ساليان »آخ! يادم رفت!!!« سپرده 
و  »هوشنگ«  سر  بر  چه  آيد  نمي  يادش  هيچكس  او  از  بعد  و  اند  شده 

با او رنگ مي گرفتند... لقا« و ديگر آدمهاي قصه آمد كه  »فرخ 
مادر بزرگ كه فرو افتاد، آدمهاي قصه هم مثل دواير متحدالمركز،كم كم 

فراموشي محو شدند... پهنه ي  در 
ليوانِ تمام خالي!« حالا من مانده ام و يك »نيم 

از دست كسي رها شود  اگر كله قندي  چيزي شيرين نخواهد شد، حتي 
و در آن بيفتد... باور بكن شيريني كه سهل است؛ موج و دايره كه خوب 
رخ  ذكري  قابل  حادثه  هيچ  نشكند،  را  ام  خالي  تمام  ليوانِ  نيم  است؛ 

نخواهد داد از اين تصادم سرشار از قند...
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»ما نه افرادي مجزا، كه تجلي زمين هستيم... تجلي حيات...
آن جدا  از  چندان  را  كه خود  شويم  دور  زمين  از  اندازه  آن  توانيم  نمي 
ببينيم. ما همراه با حركات عظيم آن حركت مي كنيم و رشد ما بخشي از 

رشد عظيم زمين است.« جبران خليل جبران

كلِ مي كشم به سوك...
آبي در هم   _ از كبود... و در زرد  بندم  به ديوار... چشم نمي  ديده مي دوزم 
تنيده نورها و بلورها، حجله مي بندم به دامادي برادران نسيم در عقد سنگواره 

ها و سكوت ها...
كلِ مي كشم به سوك...

ديده مي دوزم به ديوار... چشم نمي بندم از خيال در زرد _ آبي در هم تنيده 
آميزه  و  كشانند  به خويش مي  دريا  از سمت  را  نسيمها  كه  بندري  زنان  چادر 

اي از اميد و اندوه در نگاه آنهاست...
كلِ مي كشم به سوك...

انديشه است در  تنيده كلام، كه عقوبت  آبي در هم   _ به زرد  دهان مي دوزم 
وار  زمزمه  تكرار  كه  اي  ناخوانده  واژگان  و  نانوشته  سطرهاي  مهجور  تقابل 
ترانه هاي كوتاه مادراني است كه سر تسليم بر درگاه نوميدي نمي سايند ... 

كلِ مي كشم به سوك...
زندگان  دميده مي شود و  به دور دست روزي كه در »صور«  دهان مي دوزم 
آبي در هم   _ باران كه زرد  از سلاله  اصواتي  قليل  به جستجوي  برمي خيزند 

تنيده زمين در آسمان منعكس شود... 
كلِ مي كشم به سوك...

آبي در هم تنيده دستاني كه بومادرانهاي سوخته را  گوش مي دوزم به زرد _ 
مي افشانند بر اسپند و دلنمك و بر سرانگشتان لرزانشان خاطره اي از خاكستر 

و اشك مي درخشد...
كلِ مي كشم به سوك...

تنيده  هم  در  آبي   _ زرد  انبوه  در  استعاره  اصوات صامت  به  دوزم  مي  گوش 
سهره و سار تا از لاي لاي مادران مغموم، ستاره برويد... 

»هزار خنجر كاري به انحناي دلم... آه!
مخوان... ترانه مخوان... باش تا ترانه ديگر...«

زندگي ديگران
خط اول

نيم ليوانِ تمام خالي!
            

...بايد ديد!


